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بكن تا مي تواني در جواني فكر پيري را
به دست خود نشان ديگران ده دستگيري را

ـ سالك بختياري

بيني  طالع  در  گاو  بود.  گاو  سال   ،1388 سال 
چيني نماد بركت و فراواني ست. به قول شاعر: 

گاو حيوان نجيبي ست 
كبوتر زيباست

ولي افسوس كه اين گاو امسال
گاو هر سال نبود

جنس چيني شده بود
مثل اقلام دگر

و كسي هيچ نفهميد هرگز
كه چرا گاو عظيم امسال 

قطره اي شير ندارد؟!
و  گاو بندها  سال  بود.  گاو  سال  پارسال  بله، 
كافي!  مقدار  به  خيار  دوغ  آب  سال  گاوبازها. 
پيش بيني مي شد كه خير و بركت از در وديوار 
باز  سر  كه  سيلي  چونان  بريزد  فرو  خانه ها 

ايستادن ندارد.
شعرهايي  سال  بود.  شاعر ها  سال  گاو،  سال 
و  باروري  سال  عشق.  و  شكوفايي  جنس  از 
بارداري بود و باز پيش بيني مي شد كه ازدواج 
بزند!  باورنكردني  ركوردي  جمعيت  رشد  و 
توريست ها در سال گاو ترجيح مي  دادند بروند 
اسپانيا! با شال هاي قرمز و كفش هاي جير جلوي 

گاوها رقص اسپانيولي كنند.
دستمال  را  مقدسشان  هندي ها، گاوهاي 
عود  و  شمع  سلامتي شان  براي  و  مي كشيدند 

روشن مي كردند.
بورس  روي  و  علاقه  مورد  بازي  گاوبندي، 

شيادهاي دنيا بود!
سال گاو قرار بود سالي پر شود در نوع خودش 
از در و ديوار  بي نظير. سالي كه خير و بركت 
سرباز  كه  سيلي  چونان  بريزد  فرو  خانه ها 

ايستادن ندارد!
دريغ  ما  عزيز  گاو  گاو،  سال  در  شد؟  چه  اما 

كرد ازمان حتي يك قطره شيرش را كه گوشتش 
پيشكش از ما بهتران! در سال گاو، توي سفره ي 

ما فقط آب دوغ خيار بود، آنهم به مقدار كافي!
در سال گاو، دانه اي برف بر فرق سرمان نيفتاد 
اجبار  سر  از  گاهي  فقط  هي...   ... هم  باران  و 

باريد.
و  ربود  را  سبقت  گوي  خوك  گاو،  سال  در 
آنفلوآنزايش را روانه ي خانه هاي خالي ما كرد. 
در سال گاو، عرصه ي سياست دنيا شبيه ميدان 

رقص اسپانيولي شد!
قطره اي  حتي  كه  يارانه اي  شير  گاو،  سال  در 
چيز  هيچ  ديگر  شد  قرار  تازه  نيامد،  گيرمان 

يارانه اي نصيبمان نشود!
افتاد.  عظيمي  اتفاقات  خيلي  گاو  سال  در 
چونان هيكل عظيم گاو كه وقتي جلوي چشم 
ما در  نمي بيني. قسمت  را  افق  مي ايستد، ديگر 
بود.  چشم انداز هايمان  تاريكي  فقط  گاو  سال 
تازه  است. سالي  زنده  اميد  به  آدمي  اما   ... اما 
باغ  از  ديگر  حيواني  و  است  وقوع  شرف  در 
مجسمه  است  قرار  و  كوچيده  سال ها  وحش 
از  جثه اش  الحمدالله  كه  جلوي چشممان  بشود 

گاو كوچكتر است و كاهلي اش كمتر.
پلنگ  همان  يا  چيني  ببر  سال  را   1389 سال 
ايراني خوانده اند كه هر چند اسمشان با هم فرق 
دارد اما رسمشان يكي ست و هر دو از خانواده ي 
گوشتخوارند!  متاسفانه  و  هستند  گربه سانان 
دستمان  دم  عظيم  گوشت  كپه  يك  كه  پارسال 
بود، يك سير ازش نصيبمان شد واي به امسال 

كه قرار است يك گوشتخوار همدممان بشود!!
از  كه  هوش  به  و  باشيد  گوش  به  ايهاالناس، 
همين اول كار با ببر عزيز رفيق شويد، باشد كه 

از غنائمش چيزي هم به ما بماسد!
است.  فرصت طلب  آدم هاي  سال  امسال  بله، 

قبول كنيد كه گاهي محض تنوع فرصت طلب 
شدن هم بد نيست!

امسال سال لباس هاي آلاپلنگي ست و پيش بيني 
مي شود كه در زمينه ي مد، نوآوري هاي خوبي 
كه  دقت  و  است  سرعت  سال  امسال  بشود. 
و  فرهنگ  تكنولوژي،  زمينه ي  در  اميدوارم 

درآمد باشد.
امسال به يمن وجود ببر عزيز پيش بيني مي شود 
هيچ جك  و  بز  مرغ، خروس،  هيچ خوك،  كه 
مالي مان  آنفلوآنزا  نكند،  ديگر جرأت  جانور  و 

بكند!
بچه هايي كه امسال متولد خواهند شد چشمان 
تيز و احياناً روشن و براقي خواهند داشت كه 
هم  خورد.  خواهد  دردشان  به  خيلي  آينده  در 
آنها را تيزهوش، نكته بين و دقيق و سريع خواهد 
كرد و هم ممكن است باعث هنر پيشه  شدن و 
معروفيت و محبوبيتشان بشود كه الحمدالله هر دو 

خيلي خوب است.
رخوتي  و  خيالي  باوري، خوش  امسال خوش 
كه در سال گاو به آدم ها و حتي طبيعت دست 
داده بود از وجودشان رخت بر خواهد بست و 
مردم و طبيعت پويايي و تحرك بيشتري خواهند 

يافت.
پيش بيني مي شود كه به علت سرعت بالاي اين 
آمار تصادفات  حيوان و تك چرخ زدن هايش، 
جاده اي و عشقي، عقلي و غير منطقي در سال 
و  داديم  هشدار  حالا  از  ما  كه  برود  بالاتر  ببر 

عاقلان دانند!
اميدوارم ببر عزيز به دليل تشابه نام خانوادگي اش 
ما،  عزيز  گربه ي  با  بودن  گربه سان  همان  يعني 
نگذارد دست  و  باشد  داشته  بيشتر  را  هوايمان 
اهريمني به خاك وطن ما، به قصد تعدي دراز 

شود.

در راهند!
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